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پولمیگیرم
وکارنامههنریامرامیفروشم!

گزارش»فرهیختگان«ازدلایلحضورسلبریتیهادرپروژههایتبلیغاتیوتبعاتمختلفاینتصمیم

ایـــنروزهابحـــثحضورســـلبریتیهایســـینماییدر

آگهیهایتلویزیونیوبیلبوردهایشـــهریحسابیداغ

اســـت.بحثیکهاساسامتعلقبهامروزنیستوحدوددو

دههاســـتکهموافقانومخالفانبسیاریدارد.موافقان

اینحرکتها،اصلرابرتلاشیمیدانندکهآنسلبریتی

درپذیرشرهنمودهایخودبهمردمبهکارگرفتهوموفق

اســـتومخالفان،عمدتاشـــأنوجایگاهاینتبلیغاترابا

فعالیتهایهنریوجایگاهتاثیرگذاریآنســـلبریتیدر

منافاتمیبینند.اماشـــماجزءهریکازایندوگروهکه

باشـــید،اینجریانبرخلافروندکشـــدارباریتمآهسته

قبلیاش،طیاینماههاباشتاببیشتریازسویشرکتها

والبتهبااقبالوچراغســـبزسلبریتیهادنبالمیشود.

آخریننمونهاینمدلتبلیغهاکهجاروجنجالبســـیاری

بـــهراهانداختهوواکنشآقایبازیگررانیزدرپیداشـــته

اســـت،مربوطبـــه»نویدمحمدزاده«اســـت؛بازیگریکه

طیســـالیاناخیر،جریانتازهایدربداههتکنیکهای

بازیگـــریبهراهانداختهوبـــااقبالبالاییازجانبمردمو

البتهمنتقدانمواجهبودهاست.اوطیماههایاخیر،ابتدا

درتبلیغاتتلویزیونیوخیابانیشـــرکت»سنایچ«ظاهر

شـــدوسپسبامعرفیعطراختصاصیخودبانام»نوید«،

واکنشهانسبتبهاینحرکتهارادوچندانکرد.تاجایی

که»مسعودفراستی«نســـبتبهایناقداممحمدزادهدر

تریبونزنده»هفت«واکنشنشاندادوآنرادراندازههای

شأنهنریاینبازیگرندانست.اینقبیلاظهارنظرهاکهبا

واکنشهایگستردهتریدرفضایمجازیهمراهبود،سبب

شـــدتامحمدزادهدرگفتوگوییکهبا»فریدونجیرانی«

داشـــت،ازاینحرکتخودحمایتکردهوبگوید:»جهان

ســـومیعنیاینکهوقتیخارجیهاهربازیوهرتبلیغی

کننـــد،میگوییمبهبهاماماداخلیهااجازهاشرانداریم.

اگـــر»جانیدپ«کارتبلیغمیکنـــد،رویکارهنریاش

تاثیـــرمیگذارد؟حتمااینتبلیغاتتاثیربهتریرویکار

مامیگذاردتابهترانتخابکنیموباخیالراحتوبدون

دغدغهمالیکارکنیم.وقتیسنتبالامیرودبایدحواست

باشـــدکهخودترابههرجانفروشی.منکاریکردمکه

»رابـــرتدنیرو«همانجامداده.اگررونالدوتبلیغمیکند،

معنیاشایننیســـتکهنمیتوانددرزمینگلبزند.من

ازتصمیمیکهگرفتمخیلیخوشحالم.پایشایستادهام.

قطعـــاآدمهامنراباتبلیغاتمبهیـــادنمیآورند.»حالااما

برایروشنشدنبیشـــتربحثنگاهیخواهیمانداخت

بهپیدایشاینشکلتبلیغاتدرایرانوترکشهاییکهاز

بابتایناتفاقهامتوجهسلبریتیهامیشود.

مجتبی اردشیری 
روزنامهنگار

چارسو

ورزشکاراناستارتزدند،بازیگرانادامهدادند

تا پیش از اواسط دهه 70، شکل تبلیغات در ایران، همان نرم معمول دهه های 

قبلی خود را داشت. با باز شدن فضای اجتماعی ایران در نیمه دوم دهه 70 که 

مصادف شد با فعالیت متمرکز برخی شرکت های تبلیغاتی در تهران، شکل و سیاق 

تبلیغات هم تغییر یافت و به اشل بین المللی خود نزدیک تر شد. 

یکی از معمول ترین و ابتدایی ترین تبلیغات، استفاده از چهره های مشهور بود. 

نخستین چهره ای که نامش در ایران رسانه ای شد، »کریم باقری« بود که در نیمه 

دوم دهه 70 با یک شرکت بهداشتی وارد قرارداد شد. تصاویر باقری نه به گستردگی 

امروز، اما در سطح وسیعی از تهران و کلانشهرها توزیع شد و نتیجه، همان چیزی 

بود که در ابتدا به نظر می رسید؛ مخالفت های عمومی. 

این مخالفت ها که از چند یادداشت در روزنامه های ورزشی آن زمان و جسته وگریخته 

محاورات مردم فراتر نرفت، برای چند سال مسکوت ماند. در ابتدای دهه 80 و با 

ورود موج نو تبلیغات، بازیگران وارد عرصه شدند؛ »جمشید مشایخی« نخستین 

چهره شناخته شده ای بود که تصاویرش برای یک برند کولر گازی، روی بیلبوردهای 

شهری نشست. در ادامه اما این روند سریع تر تداوم یافت؛ محمدرضا گلزار، بهرام 

رادان و مهران مدیری در فاصله کمتر از یک سال، دستمزدهایی نجومی گرفتند و 

اجازه دادند تا نام و تصاویرشان در کنار محصولات تجاری قرار بگیرد. 

در نیمه دهه 80، کار از انحصارگرایی خارج شد و حتی پای کسانی که بازیگران 

طراز اولی هم نبودند به دنیای تبلیغات باز شد. این روند که در آن زمان برای 

شهروندان ایرانی کاملا طبیعی شده بود، تا انتهای دهه 80، به شکلی توفانی 

ادامه یافت و کار حتی به پخش تیزرها در شبکه های ماهواره ای نیز رسید. در 

انتهای این دهه، وزارت ارشاد طی ابلاغیه ای عنوان کرد که حضور هنرمندان در 

تبلیغات بازرگانی تلویزیون و بیلبوردهای شهری، غیرقانونی است و تبعات هرگونه 

تبلیغ، متوجه شخص هنرمند است. 

این اخطار که در حکم تهدید به ممنوع الکاری بود، توسط بازیگران، جدی گرفته 

شد و آنها، نیمه نخست دهه 90 را بدون درآمد این تبلیغات، روزگار گذراندند. اما 

از نیمه دهه 90، باز این جریان، به شکلی خزنده و آرام آغاز شد تا تابستان سال 

گذشته. از تابستان پارسال تا امروز، باز این جریان شدت گرفته و این بار، حجم 

قابل توجهی از بازیگران، ترجیح دادند تا از چهره و نام شان در تبلیغات تلویزیونی 

و شهری استفاده شود. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم تعداد بازیگرانی که طی یک 

سال اخیر در تبلیغات تلویزیونی و شهری حاضر شدند، از تعداد بازیگرانی که طی 

یک دهه وارد این عرصه شدند، بیشتر است. 

تاآنجاکهمرسوماست

حجم حضور سلبریتی ها در تبلیغات مختلف از نوشابه و روغن گرفته تا سس و آب 

میوه، واکنش های شدید مختلفی را به همراه داشت. حضور مستمر سلبریتی ها 

در تبلیغات، برخلاف نیمه دوم دهه 80 که به مانند امروز با شدتی عجیب روبه رو 

بود، یک تفاوت معنادار داشت و آن اینکه، در آن زمان صدای اعتراض مردم به این 

شکل عملکردها به گوش آنها نمی رسید، اما امروز به واسطه شبکه های مجازی، 

نه تنها این صداها به گوش آنها می رسد بلکه آنها را مجاب به پاسخگویی نسبت 

به این عملکردشان نیز می کند. 

طبیعتا در مواجهه با این حجم از اعتراض ها، نخستین پاسخی که داده می شود، 

عرف بودن این مساله در سراسر جهان است. درست هم می گویند مثلا »رابرت 

دنیرو« برای کمپانی »کیا«، »برد پیت« برای »شنل«، »رابرت داونی جونیور« برای »وان 

پلاس«، »آنجلینا جولی« برای »لویی ویتون«، کاترین زتاجونز برای »تی موبایل«، 

»فیفتی سنت« برای »ریباک«، »جی.زی« برای سامسونگ، »بیانسه« برای »پپسی«، 

»جرد فوگل« برای بزرگ ترین ساندویچی زنجیره ای جهان و... تبلیغ کردند. 

نمونه های هالیوودی این قبیل تبلیغات بسیار هستند اما باید به یک نکته مهم 

اشاره داشت و آن اینکه، همان گونه که می بینید، این چهره های سرشناس، برای 

تبلیغات برندهای مشهور بین المللی جلوی دوربین رفته اند که عمده آنها مربوط 

به عصر و زمان کنونی نیست. قطعا استفاده از چهره ها در صنعت تبلیغات، امری 

محتوم و پذیرفته شده ای است، اما این مرسوم بودن در مدیومی پذیرفته است که 

تبدیل به اپیدمی نشده و از کادر بیرون نزند. 

الان شرایط به نحوی شده که مردم هر بازیگری را که در تبلیغات تلویزیونی و شهری 

مشاهده می کنند، می گویند که فلان بازیگر هم رفت تبلیغات انجام داد. اینجا 

و در نبود نهادی قانونگذار که دستورالعمل ها، دستمزد ها و اشباع شدگی بازار 

را کنترل نمی کند، بسیاری از بازیگران وارد این بیزینس شده و ترجیح می دهند 

علاوه بر دستمزدهای بازیگری شان، از تبلیغات اینچنینی نیز کسب درآمد کنند. 

این فراتر رفتن از حد عرف تا جایی است که برخی از این چهره ها، به این حد از 

تبلیغات نیز بسنده نکرده و هر تبلیغی )ولو تبلیغ یک مغازه کوچک پوشاک( را 

در صفحه های مجازی خود برعهده گرفته و برخی هم اصلا از 

این راه ارتزاق می کنند. 

حال آیا تجمیع این تبلیغات بی حدوحصر تلویزیونی و شهری 

در کنار تبلیغات در فضای مجازی و در صفحات شخصی این 

بازیگران، چیزی در حد عرف است که بخواهیم آن را اصلی 

مرسوم در سایر جوامع بنامیم؟ 

پول؛اصلاولوآخر

قطعا، اولین و اصلی ترین دلیلی که یک سلبریتی را مجاب به 

حضور مقابل دوربین های تبلیغاتی می کند، ابعاد وسوسه انگیز 

مالی آن پروژه است. رقم هایی که قطعا از دستمزدهای 

سینمایی و تلویزیونی این چهره ها بالاتر بوده و مصائب آن 

پروژه های هنری را نیز با خود به همراه ندارند. نوع تلقی آنها 

هم بر این است که طی این سال ها، دامنه فعالیت هایشان در 

سینما و تلویزیون کمتر شده یا اینکه آنها همواره قرار نیست 

که چهره مورد وثوق مردم و کارگردانان بوده و روزی از دایره 

پرکاری خارج شده و نمی خواهند آینده ای زجرآور و بدون 

پول را سپری کنند. 

همین اتفاق سبب می شود تا یک سلبریتی، تن به هر نوع 

تبلیغی فارغ از جایگاه خود در نظام اجتماعی کشور بدهد. 

استدلالش هم این باشد که مردم، بعدها ما را با این تبلیغات 

به یاد نمی آورند و این فیلم های ماست که در پیشگاه سنجش 

آیندگان قرار خواهد گرفت! 

این استدلال های حق به جانب و به ظاهر منطقی را بگذارید 

در کنار وضعیت بغرنج اقتصادی این روزهای مردم. حال دلیل 

بسیاری از مخالفت ها مشخص می شود. یعنی سلبریتی ما که 

در صفحات شخصی خود، داد مظلوم خواهی و مطالبه گری از 

نهادهای دولتی دارد که به داد این مردم برسید و این شرایط 

زندگی، حق مردم ایران نیست، حال در تعارضی آشکار، 

اجازه داده تصویر خود را در کنار برندی که به وی میلیون ها 

و میلیاردها تومان پرداخته، منتشر کرده و در اتوبان ها و 

شبکه های مختلف تلویزیونی پخش کنند! 

طبیعتا واکنش بسیاری از مردم به این شکل حرکات، مثبت 

نیست. وقتی می بینند که پس از ساعت ها کار طاقت فرسا، 

هم  را  زندگی شان  ابتدایی  ج های  خر کفاف  حقوق شان 

نمی دهد، چرا نباید نسبت به فلان سلبریتی که زیر باد کولر، 

برای چند ساعت محدود، چندصد میلیون تومان دستمزد 

گرفته، موضعی منفی اتخاذ نکند؟ 

قطعا این درست است که آن سلبریتی برای رسیدن به آن 

جایگاه، رنج ها و نداری های بسیاری را به جان خریده و با 

مفاهیمی چون فقر و نداری هم ناآشنا نیست، اما هجوم 

دامنه دار این سلبریتی ها به بازار تبلیغات که منجر به جری 

کردن روحیه مردم آسیب دیده از زخم های اقتصادی هستند، 

امری هوشمندانه آن هم در اوضاع کنونی نیست. اینکه گفته 

می شود من این تبلیغ را قبول کردم تا برای سال های بعدی ام 

ذخیره ای داشته باشم، خواه ناخواه برای مردمی که خرج 

امروزشان را ندارند، چه برسد به فرداها، روحیه تخاصم طلبی 

آنها را بیدار کرده و آنها را وادار به واکنش می کند. 

این  از  عمده ای  حجم  می کند  تصور  ما  سلبریتی  اینکه 

مخالفت ها، در نتیجه حسادت هایی است که به وی می شود، 

تفسیر کاملا اشتباهی است. عمده مخالفت ها به دلیل وجود 

تبعیض ها و فاصله طبقاتی هایی است که روزبه روز درحال 

عمیق تر شدن هستند. اینکه یک سلبریتی آنها را به یاد این 

اصل می اندازد که دارم برای فرداهایم پس انداز می کنم، 

روحیه میلیون ها آدمی که نیازهای ابتدایی شان را هم ندارند، 

جریحه دار می کند. وگرنه در همین مملکت، انسان های متمول 

بسیاری وجود دارند که هیچ دافعه و مخالفتی با آنها نمی شود. 

اینکه سلبریتی به مانند ذات سینما، همواره جلو چشم است 

باید در یک سری عملکردها و دفاع از آن کارها، جانب منطق و 

هوشیاری را رعایت کرده و خود را در برابر اعتراض های میلیونی 

مردم، اینچنین صاحب حق نداند. 

وقیپولباعثآبرفتنکارنامهحرفهایمیشود!

از نخستین تجربه های  بازیگران هالیوودی، پس  برخی 

سینمایی خود، مقابل دوربین تبلیغات صنایع خرد وطنی 

رفتند مانند »برد پیت« که پس از چند بازی و زمانی که شهرت 

چندانی نداشت، برای تبلیغات چیپس در اواخر دهه 80 

میلادی، جلوی دوربین این برند ملی آمریکا رفت و دیگر 

هرگز این قبیل تجربه های خود را تکرار نکرد. بنابراین خیلی 

طبیعی است که متناسب با موقعیت و محبوبیت این چهره ها 

و سایر بازیگران سرشناس بین المللی، کمپانی های ریز و 

درشتی برای عقد قراردادهای تجاری با آنها صف کشیده اند، 

اما آیا طی این سال ها شاهد هجوم این بازیگران به این 

مقوله بوده ایم؟ همان چند موردی هم که ترجیح می دهند 

به فراخور شهرت شان جلوی دوربین های تبلیغاتی بروند هم 

برندهایی را انتخاب می کنند که متناسب با شأن و جایگاه 

اجتماعی آنان باشد. 

اینکه آقای بازیگر این گونه می پندارد که این مخالفت ها 

در نتیجه جهان سومی بودن ماست، آن سوی قضیه را هم 

مشاهده می کند که در کشورهای صنعتی، آیا این حجم 

از تبلیغات از سوی سلبریتی ها درمورد صنایع خرد اعمال 

آیا بازیگران تکنیکی هالیوود نظیر »کریستین  می شود؟ 

بیل« و »متیو مک کانهی« و ده ها فرد دیگر، این اجازه را به 

خود می دهند که مقابل دوربین تبلیغات آب میوه بروند؟ آیا 

درخواست شرکت در این گونه تبلیغات را ندارند؟ و آیا آنها 

آینده ای ندارند که بترسند ممکن است کمپانی ها در آینده از 

آنها در نقش های اصلی استفاده نکنند؟ و آیا میزان دستمزدی 

که شما در کشور جهان سومی می گیرد متناسب با نوع کارکرد 

و گیشه ای که دستمزد شما از آن بیرون نمی آید، کمتر از آن 

بازیگران هالیوودی است؟

یک بازیگر هالیوودی تا زمانی بازیگر چهره و محبوب و پرکاری 

است که دستمزد فیلم بعدی اش از گیشه فیلم قبلی اش 

دربیاید نه به مانند مختصات سینمای عقب مانده ای که اگر 

یک فیلم، 100 هزار تومان هم بفروشد، بازیگر آن فیلم برای 

کار بعدی اش، یک میلیارد دستمزد طلب می کند. بنابراین در 

چنین مختصاتی، آن بازیگری که باید نسبت به آینده شغلی و 

مالی خود ترس شدیدی داشته باشد، فلان بازیگر هالیوودی 

است که نمی داند فردا چه در انتظارش است نه بازیگر سینمای 

ایران که تا پایان عمر، بازی می کند و دستمزدهایی فراتر از 

جایگاه حقیقی خود می گیرد. 

البته که در این مقیاس، تکلیف بسیاری از بازیگران محترم 

و آگاهی که هوشمندانه مسیر خود را مهندسی می کنند، 

روشن بوده و حساب آنها از آن چیزی که مدنظر این گزارش 

است، جداست. 

اینکه بازیگر یا بازیگرانی تصور می کنند که این قبیل رفتارهای 

تبلیغاتی آنها در حافظه نسل های بعدی نمی ماند و آنها از 

روی آثار و فیلم هایشان قضاوت خواهند شد، کاملا اشتباه 

است. مگر حضور مرحوم »جمشید مشایخی« در تبلیغات 17 

سال پیش کولر گازی فراموش شد؟ مگر حضور »براد پیت« 

31 سال پیش برند چیپس فراموش شد؟ مگر  در تبلیغات 

این همه نوشته و گزارش و یادداشت در فضای مجازی در رد 

این قبیل فعالیت ها فراموش می شود؟ تاریخ نشان داده که 

قطعا در کنار کارنامه هنری، این مسائل حاشیه ای همراه یک 

هنرمند باقی خواهند ماند و چه بسا که این مسائل حاشیه ای 

از اصل فعالیت ها که همان فیلم ها باشند، پررنگ تر و بارزتر 

جلوه گری کند. 

درحال حاضر و طبق اطلاعاتی که برخی رسانه ها از میزان 

دریافتی این سلبریتی ها منتشر کرده اند، رقم دستمزد این 

چهره ها برای این تبلیغات، از 300 میلیون تا 3 میلیارد تومان 

در نوسان است. رقم ها هم متناسب با جایگاه هنری سلبریتی ها 

تعیین می شود. بنابراین آنچه سبب حضور فلان سلبریتی در 

یک پروژه تبلیغاتی و دریافت این دستمزد کلان می شود، شأن 

و جایگاه اجتماعی وی میان مردم است. این قبیل اقدامات 

فرسایشی، حکم خودزنی بزرگی را دارد که سبب دور شدن 

هر چه بیشتر آن چهره ها از مردم و در نتیجه، از دست دادن 

وجاهت و کرسی اجتماعی آنان می شود. 

نیز  آن سلبریتی ها  بیشتر دیده شدن  اینکه سبب  ضمن 

می شود. از قدیم یک اصل نانوشته وجود داشته که مردم 

برای چهره ای که آن را همه جا می بینند و سهل الوصولی 

او را درک می کنند، هزینه ای نکرده و به اصطلاح دست وپا 

نمی شکنند. این گزاره اشتباه است که چون امروز روی کورس 

محبوبیت و شهرت قرار دارید، با این قبیل اقدامات، آینده خود 

را تضمین کرده اید. 

وخامت ماجرا آن جایی است که به گفته یکی از تهیه کنندگان 

که با »فرهیختگان« صحبت می کرد و خواست نامش فاش 

نشود، برخی از این سلبریتی ها، موافق حضور در پروژه های 

تبلیغاتی نیستند به همین دلیل وقتی یک کمپانی به آنها 

مراجعه می کند، رقم دستمزد را به اندازه ای بالا می گویند که 

آن کمپانی دیگر به او مراجعه نکند، اما در این اقتصاد عجیب، 

ناگهان آن کمپانی با آن رقم نجومی موافقت کرده و آن سلبریتی 

را در یک موقعیت انجام شده قرار می دهد. 

هرچه باشد این قبیل تبلیغات، شأن و جایگاهی حرفه ای 

برای یک سلبریتی مردم نهاد تفسیر نمی شود. آنها با این 

قبیل اقدامات نسنجیده )حداقل در وضعیت کنونی( که 

بعدها با بیان استدلال هایشان، آتش نارضایتی مردم را هم 

بیشتر می کنند، نه تنها از مردم دورتر می شوند که خاستگاه و 

فعالیت جدی خود را نیز تحت الشعاع قرار داده و درواقع چیزی 

به جز همان دستمزد این تبلیغات که آن هم احتمالا معاف 

از مالیات است، عایدشان نمی شود؛ پول، چاره بسیاری از 

دردهاست، اما آیا می توان شهرت و محبوبیت و کارنامه هنری 

را هم به پول فروخت؟! 

ویشکاآسایش/نردبامآسمان

نامشخصیت: آی بانو

سالپخش: 1388

دستاورد: ویشکا آسایش کارش را با 

داوود میرباقری و از اواسط دهه 70 در سینما و تلویزیون 

شـــروع کرد. او با حضور در فیلم ســـینمایی »ساحره« و 

سریال »امام علی)ع(« خود را به یک چهره موفق تبدیل 

کرد، اما این شـــهرت و محبوبیت را با سرعتی که در ابتدا 

تصور می شـــد ادامه نداد و ســـفر او به خارج از کشور، 

باعث شـــد چند سالی از ســـینما و تلویزیون دور باشد و 

حتی حضورش در »معصومیت از دست رفته« و فیلم های 

سینمایی مختلف هم نتوانست به بیشتر دیده شدن او نزد 

مخاطبان عام سینما و تلویزیون کمک کند. 

این روند تا اواخر دهه 80 ادامه داشت، تا اینکه آسایش 

بعد از حدود 6 سال دوری از قاب دوربین، برای بازی در 

نقش »آی بانو« در سریال »نردبام آسمان« انتخاب شد.

 آی بانو در این ســـریال، دختر عصیانگری اســـت که در 

ابتدای کار ممکن اســـت مخاطب را بـــه یاد »قطام« در 

ســـریال »امام علی)ع(« هم بینـــدازد، اما هرچه جلوتر 

می رفت، باتوجه به اتفاقاتی که در طول داستان برایش 

رخ می داد، پخته تر می شد. 

بازی کم نظیر ویشـــکا آســـایش در این نقش، بار دیگر 

توجهات را به سوی او جلب کرد و موقعیت های تازه ای را 

برای او در پی داشت. 

آشامحرابی/قلبیخی1و2

نامشخصیت: ستاره 

سالپخش:1389

دســـتاورد: آشـــا محرابی در میان 

تئاتری ها چهره شـــناخته شده ای است و پیش از اینکه 

نامش را به عنوان یک بازیگر آثار تلویزیونی و ســـینمایی 

ســـر زبان ها بیندازد، به عنوان بازیگـــر و کارگردان تئاتر 

شـــناخته می شد. همین مساله باعث شده بود او بیشتر 

برای نقش های کوتاه در فیلم ها و سریال های تلویزیونی 

دعوت شـــود، اما حضورش در نقش ستاره در فصل اول 

و دوم مجموعه »قلب یخی« که اولین ســـریال شـــبکه 

نمایش خانگی در ایران بود، باعث شد توجه به سمت او 

بیش از پیش جلب شـــود و پس از حضور در این سریال، 

نقش هایی که به محرابی پیشنهاد شد، نقش های مهم تر 

و تاثیرگذارتری بودند. ستاره، یکی از کاراکترهای اصلی 

فصل اول قلب یخی بود که به قول آشا محرابی در یکی از 

مصاحبه هایش، در فصل دوم به سمت »خاموش شدن« 

رفت. 

میناساداتی/تنهاییلیلا

نامشخصیت:لیلا

سالپخش: 1394

دسـتاورد:از اواسـط دهـه 80 تـا 

سـال 93 مینـا سـاداتی در آثـار فیلمسـازان مختلفـی 

بـازی کـرد. در ایـن هفـت سـال، او در نزدیـک بـه هشـت 

فیلـم سـینمایی بـازی کـرد و در مسـیر چهـره شـدن قرار 

گرفـت. امـا یـک نقطه عطـف در کارنامه هنـری او، باعث 

شـد مسـیر حرکتش، تندتر از قبل شـود و آن هم بازی در 

نقـش لیـلا در سـریال »تنهایی لیلا« بود. سـریالی که در 

زمـان پخـش بـا اقبـال عمومی مواجه شـد و حضورش در 

این نقش، باعث شـد که مینا سـاداتی برای علاقه مندان 

بـه سـینما و دوسـتداران آثـار تلویزیونـی، بـه نامـی آشـنا 

تبدیل شود. ساداتی در عرض چهار سال در بیش از 10 

فیلـم سـینمایی بـا بسـیاری از چهره هـای بنام سـینمای 

ایـران بـازی کـرد و به خاطـر ایفـای نقـش مانـدگارش در 

فیلم سـینمایی »تابسـتان داغ« هم توانست در هشتمین 

جشـنواره بین المللـی فیلـم پکـن، جایزه بهتریـن بازیگر 

نقـش مکمـل زن را از آن خـود کنـد. تنهایـی لیـلا، تنهـا 

سـریال در کارنامـه هنـری مینا سـاداتی اسـت کـه در آن 

نقـش دختـری عاشق پیشـه را ایفـا می کـرد، دختـری از 

خانـواده ای متمـول کـه عاشـق پسـری می شـود کـه از 

نظـر اعتقـادی و فرهنگـی بـا او تفاوت های زیـادی دارد. 

آزادهصمدی/انقلابزیبا

نامشخصیت: زیبا

سالپخش: 1393

دسـتاورد: تـا پیش از پخش سـریال 

»انقـلاب زیبـا« از شـبکه یـک، آزاده صمـدی چهـره ای بـود 

کـه بیشـتر از اهالـی سـینما، دوسـتداران سـریال های 

تلویزیونـی بـا او آشـنا بودنـد. همیـن آشـنایی اولیـه باعث 

شـد که او برای بازی در نقش زیبا در این سـریال، از تمام 

توانایی هـای خـود بهـره ببـرد تـا بتواند از پـس چالش های 

موجـود در ایـن نقـش بربیایـد. او در ایـن سـریال نقـش 

پرچالشـی را بـازی کـرد و بـه شـکل جـدی محـک خـورد. 

بـازی متفاوتـش بـر شـهرت او افـزود. آزاده صمـدی در مـورد 

نقشـی کـه در ایـن سـریال بـازی کـرده، گفتـه اسـت: »زیبـا 

دختـری اسـت کـه پـدرش در آمریکا زندگی می کرده اسـت و 

بعـد از سـال ها از آمریـکا بـاز می گـردد و درگیـر جریان قتلی 

می شـود کـه اتفاقاتـی را در طـول داسـتان شـکل می دهـد. 

زیبـا محوریـت ایـن قصه را تشـکیل می دهـد و انقلابی که در 

نـام سـریال مطـرح می شـود بیشـتر به تحول روحـی در خود 

زیبـا اشـاره دارد.« صمـدی پـس از بـازی در انقـلاب زیبـا، در 

سـه سـریال تلویزیونـی و دو سـریال شـبکه نمایـش خانگـی 

بـه ایفـای نقـش پرداخـت. اتفاقـی کـه باعـث شـد باتوجه به 

حضـور او در تئاترهـای مختلـف، نامـش را در بیـن پرکارترین 

بازیگران چند سال اخیر سینما، تلویزیون و تئاتر قرار گیرد. 

بیژنامکانیان/پدر

نامشخصیت:توفیق

سالپخش:1397

امکانیـان سـتاره  بیـژن  دسـتاورد: 

سـینمای ایـران در دهـه 60 و اوایـل دهه 70 بود، روزهایی 

کـه سـتاره بـودن، ماننـد این روزهـا نبود و یـک بازیگر برای 

دیـده شـدن و بـه محبوبیـت رسـیدن بایـد سـختی های 

زیـادی می کشـید. او در آن سـال ها، ایـن مسـیر را رفـت و 

تـا مدت هـا جـوان اول فیلم هـای سـینمایی بـود و زمانـی 

کـه از سـینما فاصلـه گرفـت، از اوایـل دهـه 80 به سـمت 

تلویزیون آمد و در سـریال ها ایفاگر نقش های ریز و درشـت 

بـود. نکتـه ای کـه درخصـوص او تقریبـا همـواره ثابـت بود، 

بـه تصویـر کشـیدن شـخصیت های خـوب و اصطلاحـا اتـو 

کشـیده بود، نقش هایی که البته امکانیان در آن به درجه 

اسـتادی رسـیده بـود. امـا او بالاخره دسـت به یک ریسـک 

اساسـی زد و در سـریال »پدر« نقش یک بدمن را ایفا کرد، 

کاراکتری به نام توفیق که عاشـق دخترِ رفیقش می شـود و 

به قول معروف، مخاطب را حسـابی اذیت می کند. معمولا 

کـم پیش می آید که ریسـک های ایـن مدلی از بازیگران در 

همـان گام نخسـت موفقیت آمیز باشـد، امـا برای امکانیان 

این اتفاق رخ داد و او به خوبی از عهده ایفای نقش یکی از 

منفورترین شخصیت های منفی تلویزیون برآمد. امکانیان 

بـا ایـن نقش توانسـت هیبتی متفـاوت از بازیگری خودش 

را پیـش روی مخاطبـان تلویزیون نشـان دهد. 

عنایتبخشی/برسردوراهی

نامشخصیت:جلال

سالپخش:1398

ن  پیشکسـوتا بیـن  ر  د   : ورد سـتا د

بازیگری در ایران، نام عنایت بخشی، جایگاه ویژه ای دارد. 

او از سال 1344 تا به امروز با بازی در بیش از 70 مجموعه 

تلویزیونی، 70 فیلم سـینمایی و نمایش های متعددی که 

در سـالن های مختلـف تئاتـر روی صحنـه بـرده، بـه یکـی 

از چهره هـای شـناخته شـده سـینما در کشـورمان تبدیـل 

شـده اسـت و نـام و چهـره اش بـرای دوسـتداران بـه هنـر، 

کامـلا آشناسـت. او یکـی از قدیمی تریـن ضدقهرمان های 

سـینما و تلویزیـون ایـران اسـت و در طول چنـد دهه اخیر، 

بیشـتر او را در نقش های سـیاه و خاکستری دیدیم. اگرچه 

بـا بالاتـر رفتـن سـن، به سـمت نقش هـای مثبـت گرایـش 

بیشـتری پیدا کرد. آخرین حضور این بازیگر 75 سـاله در 

تلویزیـون مربـوط بـه نـوروز سـال گذشـته اسـت، جایی که 

سـریال »برسـر دوراهی« از شـبکه دو پخش می شـد. او در 

بخشـی کـه در ایـن فیلـم نقـش طلبکار قهرمان داسـتان را 

ایفـا می کـرد، بـار دیگـر خوش درخشـید و بعـد از مدت ها، 

یـاد نقش هـای خاطره انگیزی کـه مخاطبان پیش از این از 

او در قـاب جعبـه جـادو دیـده بودند، زنده شـد. 

امیرآقایی/آقازاده

نامشخصیت:نیما

سالپخش: 1399

دسـتاورد: امیر آقایی با سـریال خاک 

سـرخ معـروف شـد و شـهرتش در اولیـن شـب آرامـش بـه 

اوج رسـید. کارنامـه ایـن بازیگـر افـت و خیز زیادی داشـته 

و حـالا به نظـر می رسـد مسـیری تـازه پیـش روی او قـرار 

گرفتـه اسـت. آقایـی در »آقـازاده« نقـش یـک آقـازاده بـه 

نـام نیمـا را بـازی می کنـد کـه هیـچ مانعـی بـر سـر راه خود 

بـرای رسـیدن بـه آمالـش نمی بینـد. نقـش نیمـا ظرفیـت 

افتادن به دام کلیشـه ها را دارد، اما آقایی در نقطه درسـت 

ایسـتاده و توانسـته اسـت شـخصیت را ملموس ارائه کند. 

فریادهـای او بجاسـت و سـکوتش منطقـی اسـت. او از 

تمـام اجـزای صـورت و بـدن به خوبـی بهـره بـرده و نقـش 

نیمـا را در کارنامـه اش »یگانـه« کرده اسـت. امیـر آقایی در 

جشـنواره سی وهشـتم فیلم فجر توانسـت سیمرغ بهترین 

بازیگـر مـرد مکمـل را دریافـت کنـد. معمـولا بازیگـران بعد 

از دریافـت سـیمرغ به دلیـل سخت پسـند بودن شـان، یک 

دوره انـزوای بازیگـری را پیـش رو دارنـد. اما آقایـی با ایفای 

دقیـق نقـش خـود در سـریال »آقـازاده« ثابت کـرد که دوره 

تـازه ای از حضـور هنـری اش را تصویـر می کنـد. 

یکی از همکارانم در اتاق ما را باز کرد و گفت: »سارا مدیر با تو کار 

داره. عجله کن.« سارا یک نگاه به من کرد و رفت. بعد از چند دقیقه 

برگشت و گفت: »نیلی باورت نمی  شه چی شده؟« من که منتظر 

برگشت سارا بودم باعجله پرسیدم: »چی شده؟ بگو. مدیر با تو چی 

کار داشت؟« سارا با صدای آرام گفت: »تعدیل نیرو شده!« گفتم: 

»یعنی چی؟ یعنی ما رو بیرون می  کنن؟ چی داری می  گی سارا؟ 

درست حرف بزن ببینم چی شده؟« سارا جواب داد: »نترس! به تو 

کاری ندارن. به من گفتن به خاطر تعدیل نیرو، دیگه نمی تونم اینجا 

کار کنم. نیلی حالا توی این وضعیت چی کار کنم؟ تازه می  خواستیم 

با هم بریم خانه پیدا کنیم. حالا که از کار بی  کار شدم، چه کنم؟« 

سارا شروع کرد به جمع کردن وسایلش! من روی صندلی چرخ دار 

خودم نشسته بودم و مدام دور خودم می چرخیدم که با صدای سارا 

متوقف شدم. »چی کار می  کنی؟ سرم گیج رفت از بس چرخیدی. 

خودت حالت بد نشد؟ اینم به جای کمک کردنته. خوب بیا کمکم 

کن وسایلمو جمع کنم.« بی تفاوت به حرف  های سارا کار خودم را 

ادامه دادم. عصبی بودم. دوست نداشتم کسی غیر از سارا در این 

اتاق با من همکار شود. یکی از دوستان مشترک من و سارا وارد اتاق 

شد و گفت: »سارا کمک می خوای؟« سارا سرش را بالا آورد و جواب 

داد: »ممنون می  شم اگر لااقل تو بیای کمک. نیلی که فعلا درحال 

چرخ خوردنه. راستی به غیر از من، کیا دیگه تعدیل شدن؟« من که 

روی صندلی چرخ می  خوردم، یک دفعه ایستادم. گفت: »فقط تو! 

اینم انتخاب خودته!« سارا ساکت شد و رفت تو خودش. بعد از یک 

دقیقه دوباره مشغول جمع کردن وسایل شد. می  دانستم در سرش 

غوغاست. اما هیچ کمکی از دست من برنمی    آمد.  سارا به من گفت: 

»کمک کن این وسایلو با ماشینت تا دم خانه ببرم. لطفا فردا هم با 

من بیا بریم برای پیدا کردن خانه. روی کمکت حساب می  کنم.« 

جلوی در خانه که رسیدیم، سارا خداحافظی کرد. از ماشین پیاده 

نشدم. فقط نگاهش می  کردم. در افکار خودم غرق بودم که صدای 

دادوفریاد از خانه سارا بلند شد. سریع پیاده شدم و به سمت خانه 

آنها رفتم که یکدفعه در باز شد و پدر سارا وسایل او را در خیابان 

پرت کرد. هاج وواج فقط نگاه شان می  کردم. سارا مثل ابربهار گریه 

می  کرد. مادرش، دست پدر سارا را گرفته بود که یک وقت او را نزند. 

التماس می  کرد که او را ببخشد. سارا هم با چشم گریان وسایلش 

را جمع کرد و سوار ماشین شد و به من اشاره کرد که برویم. سوار 

شدم. دلم برای مادر سارا می  سوخت. نمی  توانست نه جانب سارا 

را بگیرد و نه جانب پدر او را! بین دو راهی گیر کرده بود. ماشین را 

روشن کردم و برای اینکه پدر سارا بیشتر آبروریزی نکند، سارا را از 

آنجا دور کردم. بعد از اینکه سارا کمی آرام شد گفتم: »همه این 

اتفاقات به خاطر خودته. هنوز دیر نشده. به خودت بیا. بس کن 

دیگه!« سارا با حال خرابش گفت: »لطفا اگر کمک نمی  کنی، تو 

دلمو خالی نکن.« سکوت کردم و او را به خانه خودم بردم. آن شب 

سارا تا صبح نخوابید... 

چند روز دنبال خانه می  گشتیم، اما فایده نداشت. خسته شده بودم. 

به خاطر او از کار و زندگی  ام افتاده بودم. همه را از خودش رانده بود. 

فقط من برایش مانده بودم. نمی  دانستم با چه زبانی به او بفهمانم 

که به خاطر این وضعیتش کسی حاضر نمی  شود، به او خانه ای را 

اجاره بدهد. به او گفتم: »چند روز نمی  تونم با تو همراه بشم. اینجوری 

منم از کار بی  کار می  شم.« سارا که حسابی عاجز شده بود، گفت: 

»باشه. من خودم می گردم. راضی نیستم کار تو به خاطر من از دست 

بدی.«  بعد از چند روز سارا یک شب خوشحال آمد خانه و گفت: 

»نیلی خانه  ای پیدا کردم که نگو و نپرس! احساسم توی اونجا مثل 

خانه پدریمه! فقط تفاوتش اینه   که خانه پدریم 500متره و اونجا 

30 متر! یه پنجره کوچیک داره که نزدیک سقف خانه. دستم 

بهش نمیرسه، اما به حیاط خلوت باز می  شه. یکم نمور و تاریکه. 

اما برای من خوبه. روزا که باید برم دنبال کار و شبا برای خواب فقط 

می  خوام ازش استفاده کنم. تازه 30 متر هم برام زیاده!« فقط به سارا 

نگاه می  کردم. چنان با آب وتاب از آن خانه نمور تعریف می  کرد که 

اگر کسی نمی  دانست، فکر می  کرد او یک دختر بدبخت و از یک 

خانواده فقیر است. نمی  توانستم باور کنم. سارایی که دختر یکی 

از مدیران ارشد وال استریت بود و تا امروز در بهترین شرایط زندگی 

می  کرد، حالا به این اوضاع وحشتناک تن داده باشد. 

دنبال کار برای او بودم. به هر دری می  زدم، نمی  شد. به هر دوست و 

آشنا که رو می  انداختم تا شرایط الان سارا را می  فهمیدند دست رد به 

سینه ام می  زدند. صدای زنگ موبایلم، مرا از فکر سارا بیرون کشید. 

یکی از بهترین دوستان قدیمی من و سارا بود که به تازگی استخدام 

پلیس نیویورک شده بود. وقتی تلفن را جواب دادم، گفت: »نیلی! 

نیلی!« تلفن قطع شد. بعد از چند دقیقه دوباره موبایلم زنگ خورد. 

»نیلی. یه خبر بد! سارا را گرفتن. منم الان خبردار شدم. گفتم بهت 

بگم تا تو به خانواده سارا بگی. وضعیتش اصلا خوب نیست. فکر 

نکنم حالا حالا  ها آزادش کنن. خودتو برسون اینجا!« یک ساعت بعد 

وقتی به نزدیکی اداره پلیس رسیدم با جمعیت زیادی روبه  رو شدم. 

همه شعار می  دادند و خواهان آزادی سارا بودند. باورم نمی  شد! هم 

خنده ام گرفته بود و هم برایش نگران بودم. سارایی که هیچ کسی 

را برای خودش نگه نداشته بود، حالا این همه خواهان پیدا کرده! 

از چند نفری که کنارم بودند، پرسیدم: »چی شده؟ چرا اینجا جمع 

شدین؟« یکی از آنها گفت: »توی همین تجمع که جان سیاه  ها 

اهمیت داره یه دختر بیچاره را گرفتن و با زور با خودشون بردن.« 

پرسیدم: »کدوم دختر؟« یکی از آنها عکس بدون روسری سارا در 

اداره پلیس را به من نشان داد و گفت: »این دختر مسلمان. تو اداره 

پلیس روسریشو به زور از سرش در آوردن و ازش عکس گرفتن و تو 

فضای مجازی هم پخش شده.« خشکم زده بود. انگار یک سطل 

آب یخ رویم ریختند. سارا توی این تظاهرات چه  کار می  کرده؟ اون که 

صبح رفته بود دنبال کار! حالا سر از اداره پلیس در آورده؟ فکر حال 

و اوضاع سارا دیوانه  ام کرده بود. این انتخابش نه تنها زندگیش را تکان 

داده، بلکه انگار مغزش را هم تکان داده بود! چند روز بعد سارا به علت 

اعتراض  های مردمی به قید وثیقه  ای که پدرش به خاطر اصرارهای 

مادر گذاشته بود، آزاد شد. وقتی سارا را دوباره جلوی در خانه  ام 

دیدم، شوکه شدم. یک طرف صورتش کامل کبود شده بود. یک 

پایش هم می  لنگید. بلافاصله پرسیدم: »توی این تظاهرات چی کار 

می  کردی؟ تو که همیشه این آدما رو یه مشت آشوبگر می  دونستی. 

یادت رفته؟ یادت نیست توی اعتراض  های بحران مالی 2008 چه 

جوری درمورد اونا حرف می  زدی؟ حالا چی شده خودت مثل همونا 

ریختی تو خیابان  ؟ دیدی که پلیس هم چه بلایی سرت آورد! حالا 

اگر جرات داری بازم برو.« سارا لبخندی زد و گفت: »آره عزیزم. تو 

راست می  گی. تو سال 2008 من این آدمی که الان هستم، نبودم. 

هیچی برام مهم نبود. فقط خودم برام مهم بود. زندگی بقیه مردم برام 

اهمیت نداشت. نسبت به همه اتفاقات دور و برم بی  تفاوت بودم. 

راستش رو میخوایی بدونی، اون زمان من اصلا آدم نبودم. نیلی 

چند روزه که یه سیاه پوست را، این پلیس  ها به بدترین شکل ممکن 

کشتن. این کار برای اونا، انگار مثل یک تفریح می  مونه. هرچند وقت 

یک بار هرکسی رو که خوششون نیاد، مخصوصا اگر سیاه پوست هم 

باشه، به یک بهانه  ای می  کشن. میدونستی اون پلیسه هنوز هیچ جا 

محاکمه نشده؟ اصلا می  دونی 80 درصد پلیسایی که تو آمریکا آدم 

می  کشن حتی بازجویی هم نمی  شن؟ تو فکر می  کنی این پلیس  ها، 

که منو بیشتر به خاطر روسریم گرفتن، نه به خاطر اعتراضم، اگر مردم 

اینجوری پشتم در نمیومدن، آزادم می  کردن؟ به خدا نه! نیلی، اونا 

ساعت  ها منو از حق مذهبیم محروم کردن. می  دونی ساده  ترین حق 

یه آدم چیه؟ باورای اعتقادیشه!  ای کاش بتونی بفهمی! الانم اگه با 

این شکل و قیافه اینجام و آزاد شدم به خاطر اینکه مردم آمریکا یکم 

بیدار شدن. نیلی چرا ما نباید جرات داشته باشیم، توی این مهد 

آزادی، آزاد باشیم؟! چرا همه زندگیمو به خاطر مسلمون شدنم توی 

نیویورک از دست دادم؟ چرا هرجوری که اونا می  خوان باید باشیم؟ 

من دختر مسلمون نباید خودمو بپوشونم. باید لخت باشم، چون اونا 

اینجوری دوست دارن! پس کجاست اون آزادی که ما مدام تو بوق 

و کرنا کردیم. خسته شدم از این همه فشار و توهین که به من داره 

می  شه. نه فقط به من، نه فقط به مسلمونا! نیلی بیشتر مردم آمریکا تو 

فشارن! مردم دیگه خسته شدن! نیلی وقتش نشده تو هم یه تکونی 

به خودت بدی؟!...«  سارا هر روز تو فضای مجازی از خودش که در 

تجمع  های مردمی بود، برای من عکس و فیلم می  فرستاد. یک روز که 

مشغول نگاه کردن استوری  های سارا بودم، شروع کرد به لایو گرفتن 

و   گفت: »مردم، ببینید این آزادی رو... .« یکدفعه یک پلیس از پشت، 

با باتوم به سر سارا کوبید. لایو قطع شد. به موبایل سارا زنگ زدم. 

خاموش بود. استرس تمام وجودم را گرفته بود. نمی  دانستم باید چه 

کار کنم. به سرعت آماده شدم و به محلی رفتم که سارا از آنجا لایو 

می  فرستاد. وقتی رسیدم هیچ اثری از سارا نبود. از چند نفر که آنجا 

بودند، سوال   کردم و مشخصات سارا را   دادم که یکی از آنها گفت: 

»من دیدم چه اتفاقی افتاد. دختر بیچاره داشت با موبایلش فیلم 

می  گرفت که یه پلیس از پشت با باتوم زد تو سرش. دختره بیهوش 

شد. پلیسا جمع شدن و با مشت و لگد می  زدنش. مردم هم جرات 

نمی  کردن نزدیک بشن. بعد از چند دقیقه ولش کردن و رفتن. با 

چند نفر دویدیم سمت دختره. بیهوش بود. سروصورتش پرخون 

شده بود. یکی دو نفر بلندش کردند که ببرنش بیمارستان. دیگه 

ازش خبر ندارم.« خودم را به نزدیک  ترین بیمارستان رساندم. وارد 

اورژانس شدم. از یک پرستار پرسیدم: »یه دختری که باتوم تو سرش 

خورده رو اینجا آوردن؟« تخت سارا رو نشونم داد و گفت: »باید عمل 

بشه. تو نوبت اتاق عمله.« کنار تخت سارا بهت زده ایستاده بودم. 

فقط نگاهش می  کردم. با سرفه  های مداوم تخت بغلی به خودم 

آمدم. به طرف او رفتم و پرسیدم: »خوبی؟« گفت: »به نظرت با این 

کرونا می  تونم خوب باشم؟« با ترس چند قدم از تخت او دور شدم. 

اصلا فراموش کرده بودم که کل نیویورک را کرونا گرفته است. 

برگشتم سمت پرسنل بیمارستان و با صدای بلند گفتم: »آخه شما 

چقدر بی  ملاحظه اید. کرونایی  ها رو گذاشتید بغل مجروحا؟« یکی 

از پرستار  ها که خیلی خسته و عصبی بود، داد زد و گفت: »چی  کار 

کنیم؟ ببین چقدر مجروح دارن میارن. بیمارستان پر شده از 

مجروح. هیچ بخش خالی نداریم. همه زخمیا وکرونایی  ها مجبورن 

بغل هم باشن. تو هم اینجا واینستا. برو بیرون. می  بینی که وضعیت 

بیمارستان بهم ریخته است. اینجا وایستی حتما کرونا می  گیری!« 

درحال جر و بحث با پرستار بودم که یکی از پشت صدایم کرد: 

»نیلی، سارا کجاست؟« مادر سارا بود! حتما او هم لایو سارا را دیده 

بود! تا آمدم به تخت سارا اشاره کنم، چند پرستار، سارا را با تخت 

به سمت در آسانسور بردند. با مادر سارا به سمت آنها دویدیم. آنها 

وارد آسانسورشدند و در بسته شد. مجبور شدیم از پله ها به سمت 

اتاق عمل برویم. دیر رسیدیم. سارا را به اتاق عمل برده بودند. پشت 

در بودیم که مادر سارا، آرام نشست و گفت: »نیلی، بالاخره باباشو 

راضی میکنم! سارا رو از بیمارستان می  برم خونه خودمون. دیگه 

نمیذارم ازمون دور بشه. تو هم لطفا برو وسایلشو بیار. خونه سارا را 

هم پس بده.« از خوشحالی دست  های مادر سارا را گرفتم و گفتم: 

»یعنی آخرش این سارای کله شق موفق می  شه؟«

 هنوز دست  های مادر سارا در دستم بود که در اتاق عمل باز شد 

و یک پرستار بیرون آمد و گفت: »قبل از شروع عمل، سارا تمام 

کرد. متاسفم!«  

داستانیبرایینگهدنیا

رفیقم  سارا

مریم جعفری
پژوهشگرمرکزرشدبانواندانشگاهامامصادق)ع(

کارگردان»کشتارگاه«:
ایکاشاینقدربهاکرانآنلاینحملهنمیشد

کارگردان فیلم »کشـــتارگاه« معتقد اســـت، اگر به جـــای حمله به اکران 

آنلاین حمایت بیشـــتری از آن صورت می گرفت، بازگشت سرمایه فیلم ها 

موفقیت آمیزتر بود. 

عباس امینی که فیلم تازه ساخته شده اش یعنی »کشتارگاه« را خیلی زود 

روانه اکران آنلاین کرد، در گفت وگویی با ایســـنا بیان کرد: »اکران آنلاین 

این فیلم به تازگی تمام شـــده و با توجه به اینکه سینماها از مدتی قبل باز 

شـــدند، اصلا پشیمان نیستم که »کشـــتارگاه« در شرایط فعلی به صورت 

آنلاین اکران شـــد چراکه میزان فروش و استقبال مخاطب را از فیلم هایی 

که در ســـینما اکران شدند و پیش بینی می شـــد جزء پرفروش ترین های 

سال باشند، می بینیم.« 

او با ابراز تاســـف از اینکه بعضی فیلم های درحال اکران در سینما باید به 

فروش چند 10 میلیاری می رسیدند، گفت: »برای »کشتارگاه« در یک ماه 

اکران آنلاین بیش از 400 هزار بلیت فروخته شد که برای محاسبه تعداد 

بازدیدکننده این رقم تقریبا 2/5 برابر می شـــود. البته من آمار دقیقی در 

اختیار ندارم اما طبق آنچه اعلام شـــده به جز فیلم های »خروج« و »طلا« 

که اولین ها در اکران آنلاین بودند، »کشـــتارگاه« بیشـــترین آمار فروش را 

داشته است.« 

امینی با اشاره به اینکه سرمایه فیلم »کشتارگاه« در اکران آنلاین برنگشت، 

افزود:  »ای کاش توانی را که برای اکران فیلم در سینما آن هم در این شرایط 

کرونایی صرف کردند، به جای حمله به اکران آنلاین روی همین سیستم 

می گذاشـــتند تا یک موج جدی ایجاد می شد و کنترل شدیدی هم روی 

قاچاق فیلم ها صورت می گرفت و اگر این اتفاق می افتاد، دست کم بخشی 

از سرمایه فیلم ها برمی گشت.« 

وی با اشاره به اینکه خارج از سیستم سایت فیلیمو تبلیغی برای فیلم انجام 

نشـــده بود، ادامه داد: »متاسفانه اکران فیلم خیلی زود تمام شد درحالی 

که تبلیغات سینه به سینه تازه داشت مخاطبان بیشتری را جلب می کرد و 

نمی دانم چرا این قدر مدت زمان اکران کوتاه است.« 

این فیلمســـاز که به زودی برای اکران فیلم دیگرش »من اینجا هستم« که 

قبل از »کشـــتارگاه« ساخته شـــده، اقدام می کند، تاکید کرد: »ما نتیجه 

اصرار به بازگشایی سینما را در روزهای اوج گیری کرونا می بینیم درحالی 

که باید بپذیریم ســـینمای دنیا در این روزها بیشـــتر روی سیستم آنلاین 

کار کرده و ما هم با ادامه این بیماری باید حمایت بیشتری از شیوه اکران 

آنلاین، انجام دهیم.« 

آثارپیکاسوهمپاسخگویخسارتهایکرونانیست!
»آکادمی سلطنتی هنر« در لندن پس از مدت ها تعطیلی بازگشایی شد، 

اما با وجود به فروش رفتن تمامی بلیت ها برای نمایشگاه جدید این گالری، 

خسارت ها برای این موسسه همچنان جبران ناپذیر است. 

به گزارش ایســـنا و به نقل از آرت نیوزپیپر، تمامی بلیت های نمایشـــگاه 

»پیکاســـو و کاغذ« در گالری »آکادمی ســـلطنتی هنر« پیش فروش شده 

است، اما از آنجا که مسئولان این گالری فقط قادر به استفاده از 20 درصد 

از ظرفیت هســـتند به نظر نمی رسد خسارت های مالی ناشی از تعطیلی 

طولانی مدت این گالری به اتمام برسد یا جبران شود. 

با بازگشایی »آکادمی ســـلطنتی هنر« پس از چهار ماه تعطیلی ناشی از 

بحران شـــیوع ویروس کرونا، درهای این موسسه هنری فقط چهار روز در 

هفته به روی مخاطبان باز خواهد بود. 

همچنیـــن حضور در این گالری از شـــانزدهم جولای بـــرای عموم مردم 

امکان پذیر خواهد بود. رزرو بلیت به صورت آنلاین، استفاده از ماسک در 

فضای داخلی گالری، ضدعفونی کردن دســـت ها هنگام ورود به گالری و 

رعایت فاصله دو متری از یکدیگر الزامی خواهد بود. 

با وجود اســـتقبال مردم از بازگشـــایی این گالری و برگزاری نمایشـــگاه 

»پیکاســـو« و با وجود حذف درآمد حاصل از کافه ها و رســـتوران های این 

موسســـه، آکادمی سلطنتی هنر برخلاف موسســـاتی همچون »تیت« و 

»گالری ملی لندن« قادر به جبران خسارت های مالی نخواهد بود؛ چراکه 

بودجه این گالری به شـــدت به بازدیدکنندگان متکی اســـت و این گالری 

تنها موسســـه هنری جهان نیست که در شـــرایط پساقرنطینه با آینده ای 

مبهم روبه رو است. 

»گالری ملی لندن« به عنوان نخستین مرکز فرهنگی بزرگ بریتانیا در هشتم 

جولای بازگشایی شد و آکادمی سطنتی هنر دومین مرکز فرهنگی بزرگ 

بریتانیاست که پس از مدت ها تعطیلی بازگشایی شده است. 

تولیدمجدد»دنیایژوراسیک«برایکرونامتوقفنشد
»دنیای ژوراسیک: قلمرو« متعلق به یونیورسال پیکچرز هفته پیش تولید 

مجددش را در بریتانیا از ســـرگرفته و حالا استودیو فیلمسازی، توقف این 

کار بـــه دلیل کرونا را تکذیب می کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 

ورایتی، یونیورسال پیکچرز هر نوع توقف دوباره در کار تولید فیلم »دنیای 

ژوراسیک: قلمرو« را تکذیب کرده و گفته گزارش مطبوعات مبنی بر توقف 

مجدد تولید به دلیل مثبت بودن تســـت کرونا در میان بعضی از اعضای 

گروه ساخت، نادرست است. 

ســـخنگوی کمپانی یونیورســـال در این باره گفت: »هر گزارشی که اعلام 

می کند تولید فیلم سینمایی »دنیای ژوراسیک: قلمرو« متوقف شده کاملا 

نادرست است. امروز روز پنجم فیلمبرداری این پروژه است و ما خوشحالیم 

که برای این پروژه باورنکردنی دوباره در برابر دوربین قرار گرفته ایم.« 

چندین رســـانه بریتانیا دیروز گزارش کرده بودند درحالی که از 6 جولای 

ساخت این فیلم از سر گرفته شده، به دلیل مثبت بودن تست کرونای بیش 

از یک تن از اعضای ساخت، این امر متوقف شده است. 

این درحالی اســـت که پیش تولید این فیلم که با بودجه عظیم ســـاخته 

می شود در ماه مارس و به دلیل شیوع جهانی کرونا متوقف شده بود. 

آن زمان گفته شد تنها چهار هفته از 20 هفته ای که برای مرحله پیش تولید 

لازم بود باقی مانده اســـت. در نیمه ماه ژوئن هم اعلام شـــد یونیورسال 

اقدامـــات امنیتی جدیدی را در اســـتودیو پاین وود درنظر گرفته تا بتواند 

مانع شیوع کرونا در روند تولید شود. این مراحل شامل کنترل دمای بدن 

اعضا، انجام تست کرونا و رعایت ویژه نظافت و تمیز و استریل کردن محل 

بوده است. این امر با هزینه پنج میلیون دلاری انجام شد. 

فیلم ســـینمایی »دنیای ژوراسیک: قلمرو« ششمین فیلم از این مجموعه 

سینمایی است که 27 سال پیش اولین قسمت آن ساخته شد. قرار است 

این فیلم 11 ژوئن 2021 )21 خرداد 1400( اکران شود. 
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